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جِيمِ َّا َانِ  َّا َِ ِ ِاللهّٰ «أُذُ
حِيمِ َّا حمٰنِ َّا االلهِ مِ ِ

َ
َ

مَولا وَ ِد ِّَ اَشرَِ ِُ وَ بُلِ ُّا ھَادِي ، ِَاَا یجَةِ ِَ وَ مِ َ Gْ
َ
الأ ِ ِّ َا ََ لامُ َّا وَ ةُ َّا وَ ينَ ِ

َ
اَا رَبِّ اللهّٰ الحمَْدُ

ٰَ ُِا َّا نُ ْ َّال وَ ِنَ اُکَرَّ اُَوِنَ َِاھِر َّا بِينَ یِّ َّا ِِآ ٰَ وَ دٍ مَّ َُ اَُفىٰ اسِمِ َ Hا بىِ
َ

أ ينَ ِ
َ

اَا ِِإ ِِحَب
ِ؛» ِّا َمِ امِ َِ إِلىٰ الآنِ َِ خجَعِينَ

َ
أ م ِِاَ

َ
أ

«۱ لاَيَةِ َْِ ُدِيَ كماََ ءٍ بِشىَْ ادَ َGُي ْَ وَ :س و آ و یه االله صلى رسول االله ل »
و حزن ان شاءاالله است؛ (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت اندوه و حزن ایام محرم الحرام، ماه هشتم شب
آل و محمد بر صلوات برکت به باشد بوده ما قیامت و برزخ در ما فرح و سرور مایه ایام این در ما اندوه و اشک

(صلی االله علیه و آله و سلم)؛ محمد
اهل بیت ما مظلومیت در که دیده اي مگر است، گریان دیده ها همه قیامت روز در فرمود: (علیه السلام) صادق امام

.2 باشد گریسته (علیه السلام)
محمد بر صلوات برکت به دهد قرار ما مرگ از پس مراحل در ما فرح مایه ایام این در را ما اشک ان شاءاالله خداوند

(صلی االله علیه و آله و سلم)؛ محمد آل و
اسلامی مختلف مذاهب نگاه و اسلام در امامت مهم مبحث کرده ایم آغاز مجلس این در است شب چند که بحثی

است. مقوله این به
بحث یک بحث، این هرگز است، ما امروز جامعه زنده مباحث از بحث این که بکنم عرض خود سروران خدمت

بود؟ خلیفه کسی چه (علیه السلام) پیغمبر از بعد بکنیم بحث بخواهیم تا نیست محض تاریخی
نه!

است. ما جامعه امروز داغ داغ بحث
گفت: و کرد مردم به رو برخاست مسجد امام جماعت ظهر نماز از بعد قبل سال چند بودم منوره مدینه من

الإسقاء!» لاة  أ  دازیز ا داالله اراؤين «إنّ
باید استسقا نماز فردا ما و استسقا نماز به است کرده امر را ما عبدالعزیز بن عبداالله امیرالمؤمنین گفت: به صراحت

است. کرده امر امیرالمؤمنین چون بخوانیم؛
الان امیرالمؤمنین! می گفتند ملاعمر به افغانستان در طالبان حکومت در قبل سال چند هستید مستحضر شما

چه؟ یعنی احراق جشن داشتند! احراق جشن یک می شدند عراق وارد یا می شوند سوریه وارد وقتی داعشی ها
چرا؟ می سوزاندند! را خودشان پاسپورت هاي می افروختند، بر آتشی می شدند، جمع هم دور یعنی

شکست! نباید که را بیعت کرده ایم بیعت البغدادي ابوبکر امیرالمؤمنین با ما می گفتند
است؟! البغدادي ابوبکر المسلمین امام و امیرالمؤمنین
شیعه. در هم است داغی بحث اهل سنت در هم بحث

اسلام گرامی رسول از روایتی مباحث ادامه در می کردم، عرض عزیزان خدمت امامت بحث پیرامون را مباحثی
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می رساند. را امامت بحث اهمیت این و اهل سنت هم و دارد نقل شیعه هم را روایت این که داریم (علیه السلام)
فرمودند: پیغمبر

۳؛» ةً َّِِھَ ِتَةً مَاتَ زَمَانِهِ إِمَامَ يَعْرِفْ ْَ وَ مَاتَ ْَ»
اشعري سنی، یا باشد شیعه غیرمسلمان، یا باشد مسلمان باشد، می خواهد که مکتبی و مذهب هر اهل انسانی، هر
اگر می میرد دارد که زمانی و لحظه ساعت آن در و بود مرگ حال در اگر انسانی هر نمی کند فرق معتزلی، یا باشد
جاهلی مرگ او مرگ تعبیر این است. جاهلی مرگ او مرگ نمی شناخت، را امام زمانش نبود، امام زمانش به عارف

است! رفته دنیا از کافر و است نمرده مسلمان یعنی است؛ کنایی تعبیر است
مرده اي! جاهلی مرگ به نشناسی را امام زمانت اگر شما سراغ بیاید عزرائیل حضرت امشب خداي نکرده
نمی رود! آن درز لاي مو که است محکم أسناد و إسناد نظر از آن قدر روایت و رفته اي دنیا از کافر یعنی

است، رفته اشتباه را راه گرفت، اشتباه را راهنما و راه هادي دین، مبلغ الگو، انسان اگر است، مشخص هم آن سرّ
نظر او، رأي او، فکر اساس بر بگیرد، او از را دینش می خواهد که کسی خود، راه راهنماي خود، الگوي انسان اگر
اشتباه را راه بود، نما امام بلکه نبود؛ امام بود، دغل بازي انسان یک او اگر کند، تنظیم را دینش او، قلبی خاطرات او،

است. رفته
است. دوبینی است، نفاق است، کفر هم باطل و است حق حق، باطل؛ و حق ندارد، بیشتر مسیر دو هم راه این

همین می شوند روبرو او با اهل سنت بعضاً که مشکلاتی از یکی است. روشنی کلام (علیه السلام) خدا رسول کلام
است. روایت

نه؟! یا است روایت این مشمول (سلام االله علیها) زهرا فاطمه آقا می پرسیم عزیزان این از ما
یا می شناخت را امام زمانش کرد فوت پیغمبر(علیه السلام) ارتحال از بعد روز 95 که (علیها السلام) فاطمه یعنی

نمی شناخت؟!
فرمود: بستر در که بود کسی همان بود؟ که امام زمانش

۴؛» َا صَلِّ
ُ

أ صَلاَةٍ ِّُ یْكَ}فىِ ََ}یکما َ اَاللهَّ نَّ َُْد
َ َ
لأ ِ اَاللهَّ «وَ

می کنم. نفرین را نفر دو شما نماز هر از بعد من
نه؟ قهراً بود امام زمانش نفر دو آن از یکی اهل سنت} نظر {بنابر

نمی کند! نفرین را امام زمانش که انسان
امام زمانش (علیها السلام) فاطمه داشت، دیدگاهی چنین اول خلیفه به نسبت (علیها السلام) فاطمه چون نعوذباالله؛ پس

رفت! دنیا از و نشناخت را
بگویید: می توانید

ةً.» َّِِھَ ِتَةً «مَاتَ
بود؟ که امام زمانش رفت دنیا از (علیه السلام) مجتبی امام

می کرد؟! لعنت را او نماز قنوت هر در (علیه السلام) مجتبی امام پدرش، به تبع که معاویه اي بود، معاویه
نه؟! یا بود معتقد معاویه به
نداشت؟! معاویه به اعتقاد

است! مرده جاهلی مرگ به (علیه السلام) علی بن حسن یعنی است؛ المسلمین امام معاویه اگر
باشد: فرموده موردش در (علیه السلام) پیغمبر و باشد مرده جاهلی مرگ به است ممکن چطور وقت آن

«.۵ ةِ نََّ
ْ

اَلج ھْلِ
َ

أ ابِ ََ دَا ِّَ َُينٌْ وَ ََنٌ اكِ َِْا «وَ
است. بهشت جوانان آقاي و بزرگ (علیه السلام) حسن است. جنت اهل شباب سیدّ (علیه السلام) حسن

بود؟ که امام زمانشان کردند، وفات (علیه السلام) رضا امام تا جلو بیاید همان طور
بود؟ مأمون

بودند؟ معتقد مأمون به
بودند؟ معتقد هارون به (علیه السلام) کاظم امام

ةً؟!» َّِِھَ ِتَةً «مَاتَ نعوذباالله (علیهما السلام) کاظم امام و رضا امام بگویید می توانید
درمی ماند. هم انسان و درمانده اند جوابش در که است چیزهایی این ها است، تناقضات این ها
کج دیوار می رود ثریا تا کج معمار نهد چون اول خشت

جهان در که فتنه هایی تمام اکنون نیست. باشد شده تاریخ و زمان مرور مشمول که مبحثی یک امامت مبحث پس
رقم اسرائیلی ها و انگلیسی ها و آمریکایی ها را ستاد ستاد، بخش در نه صف بخش در لااقل می دهد رخ دارد اسلام

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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رهبري مبحث در انحراف است. خورده گره امامت مبحث با قضیه ظاهر بخش در صف بخش در ولی می زنند؛
می آورد! بار به را این ها دارد اسلام جهان

نیست. تاریخی بحث بحث، اصلاً و زنده بحث بحث،
می کردم. عرض خود عزیزان خدمت امامت مبحث با ارتباط در را مقدماتی

قریب می کنم گمان دارد؛ فراوانی شاخصه هاي و آثار امامت و امام شیعیان، ما مذهب دیدگاه از اینکه دیگر مقدمه
است! شده ذکر ما روایات در شاخصه 500 یا 400 به

نوشته ام! اینجا را آن شاخصه 250 حدود من
است. ویژگی هایی داراي امامت پس داریم؛ خاصیت و ویژگی و صفت 400 قریب امام براي یعنی

و کارها به مربوط بخشی و هستند امامت صفات بخش به مربوط برخی و امام ذات به مربوط برخی صفات این
امام. کارهاي و امام صفات امام، ذات هستند. امام افعال

رسید. خواهیم ان شاءاالله ویژگی ها این به ما که است شده ذکر فراوانی ویژگی هاي
مرتبه در هم آن است. امامت شئون از شأنی جامعه رهبري نیست، جامعه رهبري با مساوي امامت هستیم معتقد ما
یعنی است؛ جامعه رهبري کارها این از یکی که دارد عالم در کار صدها علیه السلام امام یعنی فعل؛ مرتبه در و کار

می باشد. نیز مهمی کار که است این کار یک دارد کار صدها اوست. هم هادي اوست، دین مبلغ اوست، الگو
سایر نگاه در جامعه؛ رهبري یعنی امامت که نیست این گونه ولی است؛ ارزشمندي کار جامعه مدیریت بالاخره

امام! یعنی جامعه رهبر و جامعه رهبر یعنی امام که می شود دیده همین طور اسلامی مذاهب
برسد؟ مقام این به چطور حالا

می شود! امام امام، چطور می گویند آن ها که می رسم من اهل سنت برادران نظریه تبیین به
می کنم. عرض عزیزان خدمت سند با می رسم عباراتشان به من که می کنند ذکر زمینه این در راه شش یا پنج

این و است نبوت مقام از بالاتر بسی و برتر بسی امامت مقام است. امام شئون از یکی جامعه رهبري شیعه در اما
کردم. عرض خدمتتان دیشب است. شیعه مکتب ضروریات از

تا بدهد سنگین امتحان هفت باید است، خدا پیغمبر است سالیانی درحالی که (علیه السلام) ابراهیم حضرت مثل
نیست. دارا را امامت مقام وگرنه امام! بشود

بزنم! مثال یک من است. غصب قابل نه و است نصب قابل مردم طرف از نه امامت مرتبه این و امامت مقام این
تا چند است. ارزشمند خیلی دارید انگشتري موقعی یک شما شود. روشن تر مطلب برایتان مقداري یک شما
در دارید کیفی یا می آورند در شما دست از را شما انگشتر می گیرند را شما دور نامرد، آدم بگیر، گردنه سر دزد

رفت! و قاپید می قاپد؛ را شما کیف می آید موتوري می روي شیراز خیابان هاي
ذهن بتوانند بگیرند را دورت نفر دو که نیست این جوري است، داده ریاضی ذهن تو به متعال خداي موقع یک اما
قابل این است، برده انیشتین به مقداري یک است، ریاضی ذهن شما ذهن است، الهی داده بگیرند؛ را تو ریاضی

نیست. غصب
نیست! غصب قابل امامت مقام است معتقد شیعه

نشد! غصب (علیه السلام) امیرالمؤمنین امامت مقام سقیفه در اصلاً
رهبري شد غصب سقیفه در آنچه کنند، غصب بخواهند که نمی شناختند کند؛ غصب را او نمی توانست کسی مطلقاً
کارهاي از کاري است، امامت آثار از اثري است، امامت شئون از شأنی اسلامی جامعه رهبري و بود اسلامی جامعه
غدیر در نه (علیه السلام) امیرالمؤمنین امامت و ولایت مقام وگرنه کند رهبري را جامعه که است امام المسلمین

شد! غصب سقیفه در نه شد! نصب
دادند. خبر را داشت وجود که چیزي بود، موجود امر یک از إخبار گرفت انجام غدیر در که آنچه

امام (علیه السلام) علی هست، مقام این فرمود و کرد إخبار مردم به (سلام االله علیه) پیغمبر متعال خداي دستور به
است. دارا را خاصیت 400 آن دارد را ویژگی 400 آن که است کسی همان (علیه السلام) علی است،

شد. بیان غدیر در این است؛ خلق و خدا بین خدا فیض واسطه (علیه السلام) علی می کنم عرض نمونه به عنوان
قانون متن نیست، رهبر نصب کارش خبرگان است؛ همین می کند رهبري به نسبت رهبري خبرگان که کاري الان
شرایط در را نصاب بالاترین که کسی آن ببینند بنشینند، ایران سراسر مجتهدان است این خبرگان کار است، اساسی

کیست؟! دارد اسلامی جامعه امامت و رهبري
کنند. معرفی مردم به و کنند انتخاب را او

امام مرحوم شد. همین طور هم (حفظه االله) رهبري معظم مقام زمان در دیدید کنند. کشف یعنی کنند؛ انتخاب
تشکیل شورا گلپایگانی؛ آیت االله مرحوم سراغ بروند شد بحث خیلی کردند فوت که (رحمت االله علیه) خمینی

www.rezaitehrani.ir3
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نخیر! رسیدند نتیجه این به تا شد پایین و بالا نظر و بحث تا چند بدهند؛ 
است، چنین نیز امامت در دارد. هم را شرایط بالاترین و دارد را شرایط که است ایشان رهبري معظم مقام شخص
به بود دارا را ولایت و امامت مقام که را (علیه السلام) علی شد مأمور غدیر در خدا رسول حقیقت در امامت در

نیست! نصب کند، معرفی مردم
است: این هم تعبیر

۷؛» مَوْلاَهُ ٌّ ِَ ذَا ََ مَوْلاَهُ كنُْتُ ْَ» یا ،«۶ مَوْلاَهُ َلىٌِّ َG مَوْلاَهُ كنُْتُ ْَ»
«.{۸ اتٍ َّَ َدَاهُ{ثَلاَثَ ْَ َدِ وَ وَالاَهُ ْَ وَالِ َّُ َّَا»

نیست. من کار اصلاً و است خدایی کار این فرمود: (علیه السلام) پیغمبر به صراحت و
پیغمبر به دارد جبرئیل مرتب مکه از یعنی است؛ خدایی بفهمند همه که کرد عمل به گونه اي (علیه السلام) پیامبر
می ترسد! مردم اذهان بودن عقب مانده به خاطر (سلام االله علیه) پیغمبر و نشود دیر سریع تر که می گوید (علیه السلام)

شد: نازل این چنین آیه خم غدیر در تا است قرآن آیه نص
مَ ْَْال يَھْدِي

َ
لا َ االلهَّ إِنَّ اسِ َّا َِ يِَْمُكَ ُ هُ{وَااللهَّ ََرِسَا تَ ْ َّَب ا ََ عَلْ ْَ ْَ وَإِنْ كَ رَبِّ ْِ كَ ْَِإ نْزِلَ

ُ
أ مَا غْ بَلِّ سُولُ َّا ھَا يُّ

َ
أ «يَا

«.{۹ الْكَافِرِينَ
است! رفته بین از تو رسالت نکنی معرفی مردم به امامت به را (علیه السلام) علی اگر

داد. انجام را کار این هم (علیه السلام) پیغمبر و می شود حبط تو نبوت سال چند و بیست اصلاً
بگیرید، روزه خواندیم! بخوانید، نماز گفتی رسول االله یا گفت: (علیه السلام) پیغمبر پیش آمد طرف نوشتند همه

برمی گردیم! شما با حج از داریم الان بروید، حج دادیم! بدهید، زکات گرفتیم!
هم این گذاشتی ما گردن روي آمدي را دامادت و را پسرعمویت اینکه بگو من به شما شد، انجام کارها این همه

است؟ خدایی امر روزه و نماز مثل
فرمودند: و کردند اشاره سرشان پشت به (علیه السلام) پیغمبر است: نوشته تاریخ

بذلک؛» یأنى ل P ج «ا
می کند. امر من به را مطلب این دارد است جبرئیل این

خدا رسول به کرد را پشتش نکرد صحبت (علیه السلام) پیغمبر با دیگر بود متعصب و نافهم عرب مرد این آن قدر
دعاکردن. و نفرین کردن را خودش کرد شروع (علیه السلام)

«! ّ ََ فأر الحق  ا ن ان ا»
شد. نازل عذاب و بشود نازل عذاب ندارم، کشش من است درست می گوید آقا این که مطلبی این اگر خدایا گفت
نازل آیات بعد و است سوزانده را فرد این و است آمده صاعقه آسمان از یعنی داریم؛ عذاب غدیر جریان در ما

شد:
«.۱۰ وَاقِعٍ ذَابٍ َِ ٌِسَا لَ

َ
«سَأ

ببینید. تفاسیر در را آیات این ذیل
نه و است نصب قابل نه چون است؛ نشده غصب سقیفه در و است نشده نصب غدیر در امامت و ولایت پس

است. غصب قابل
شاخصه ها این امام به نسبت و بدانیم را شاخصه ها این باید ما و هست امامت با ارتباط در که شاخصه هایی این از

بکنم. عرض نمی رسم بیشتر عزیزان خدمت را بخشی من بفهمیم را
افتخار جامعه رهبري مسئله به خودتان نگاه به بداریم عرضه رفقا خدمت را آن مورد چند بعضاً را شاخصه ها این
{یاري مرا نفس و کنید یاري مرا دهید. نشان را این عالمی به و بگیرید دست سر را او مقایسه مقام در و کنید

(صلی االله علیه و آله و سلم). محمد آل و محمد بر صلوات با دهید}
به پروردگار فیض واسطه زمانی هر در امام که است این است مطرح امام شخص با ارتباط در که نکته اي اولین
بگویم. این طور هستم مجبور تفهیم براي ولی نیست؛ درستی تعبیر فلسفی نظر از من تعبیر است. االله سوي ما همه

است. متعال خداي هستی جهان در اول موجود بگیریم نظر در را هستی جهان ما
۱۱؛» وَالآْخِرُ لُ وَّ

َ ْ
الأ َُ»

است؟ موجودي چه پروردگار ذات به موجود نزدیک ترین ببینیم و پایین بیاییم متعال خداي از پله یک بخواهیم اگر
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یا زمان آن پیغمبر است، خدا ولیّ است، خدا حجت پروردگار ذات به موجود نزدیک ترین می گوید: شیعه مکتب
است؛ الهی فیض واسطه که است لذا است؛ آنجا هستی جهان در او منزلت و مقام چون است؛ زمان آن امام

است. الهی قانون این می شود، واصل و می رسد امام حقیقت طریق از پروردگار سواي ما به پروردگار فیض یعنی
است متعلق جمعه شبانه روز و است جمعه (شب فرجه الشریف)، (عجل االله تعالی الحسن بن حجت مورد در ما اگر

۱۳؛» ماَءُ َّَا وَ رْضُ
َ ْ
اَلأ تَتِ َ َI جُودِهِ ُِ «وَ می گوییم: بلافاصله ۱۲؛» رَى ََْا رُزِقَ هِ ِْ ُ ِ » می گوییم: امام زمان) به

چه؟ یعنی می خورند؛ روزي االله ماسوي او یمن به االله. ماسوي یعنی وري
است. هستی لوازم و هستی فیض این می گیرد. نشئت امام طریق از موجودات به خدا فیض یعنی

هستند، ملائکه هستند، صحراها هستند، دریاها هستند، ماهی ها هستند، درختان هستند، گیاهان هستیم، ما اگر
هستی دریچه از رزق وروزي این همه ما زمان در هستند، زمینیان هستند، آسمانیان هستند، جنیان هستند، فرشتگان
داده فیض دارد بزرگ این نفس دریچه از و است الفداء له العالمین ارواح و روحی المهدي الحسن بن حجت

می شود.
چندین و می شد برگزار روضه ایشان مجلس در محرم ایام همین کند؛ رحمت خدا را بروجردي آیت االله مرحوم
بین می رفتند، منبر خطبا دیگر می رفتند، منبر می آمدند تهران از فلسفی آقاي مرحوم می کردند. شرکت نفر هزار
که صلواتی شعار این در می دهد دارد صلوات شعار نفر یک دیدند کنند وضو تجدید بودند رفته ایشان منبر تا دو

امام زمان! اسم کنار گذاشت را ایشان اسم می داد داشت
و سرخ صورتشان و مجلس به برگشتند بودند، وضوگرفتن آماده و بود بالا آستین هایشان که همین طور ایشان

ناراحت!
بروجردي آقاي مرحوم از را ناراحتی این مثل ما می گویند شاگردانشان که بودند ناراحت بروجردي آقاي آن قدر

ندیدیم! مورد این غیر در
گذاشت؟ امام زمان اسم کنار را من اسم بی تربیتی! چه بی ادبی! چه نفهمی! چه فرمودند: بلند صداي با

داد؟! انجام را نفهمی این بود که
می شناسد. امام مقام که است کسی این

نیامده کسی او مثل فقه در الان تا صغرا غیبت عصر از شیعه فقهاي در هستند معتقد بعضی بروجردي آقاي مرحوم
است!

است. ابداعات صاحب که رجال در است. نوآور فقه در واقعاً است فقیه واقعاً نیست. هم گزافه اي خیلی حرف
است. کرده اختراع شیعه در ایشان را رجالی طبقات

امام زمان؟! اسم کنار گذاشت را من اسم کسی چه فرمودند:
«!را  اری أ»

پاك! عالم با را خاك نسبت چه
ادله ما، روایات مطلب این به و خداست فیض واسطه خدا حجت است. الهی فیض واسطه (علیه السلام) امام زمان

دارد. تصریح ما،
نیست. نیز مورد دو مورد یک است. فراوان می خوانید شما که جامعه اي زیارت در می خوانید شما که دعاهایی در
ندارد! دیدگاهی چنین جامعه رهبري با ارتباط در می کنم صحبت شما با دارم من که الان مذهبی هیچ و مکتبی هیچ
بین و او بین حجابی هیچ و باشد خدا فیض واسطه که باشد کسی باید امام باشد، کسی باید جامعه رهبر اینکه

ندارد. وجود فعلی مذاهب و مکاتب در دیدگاهی چنین نباشد. متعال خداي
معصوم هستیم. مشهور عصمت به قول به شیعیان ما است؛ معصوم خداست، حجت که (علیه السلام) امام دوم،

چه؟ یعنی
ندارد؟ کبیره گناه نعوذباالله یعنی

ندارد؟ صغیره گناه
ندارد؟ مروت خلاف

نمی شود؟ صادر او از خطا
ندارد؟ فراموشی

ندارد؟ سهو
به هیچ وجه؟

ندارند! هم اولی ترك این ها که هستیم معتقد (علیهم السلام) ائمه مورد در ما
نیست. معتقد هم اولی ترك به شیعه چهارده معصوم مورد در اما هستیم. قائل گه گاه را اولی ترك انبیاء در

این مجموع در دارد. سن سال 1200 حدوداً (علیه السلام) امام زمان الان کنم بیان ساده تر مقداري یک بخواهم اگر
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یک خطا، یک صغیره، گناه یک بدگمانی، یک نامحرم، به نگاه یک تهمت، یک غیبت، یک از دریغ سال 1200
نیست. این چنین مطلقاً بشود، قضا شب نماز شب یک سهو، یک نسیان،

بیت المال می گرفتند. سهم و بودند ایستاده صف در هم مردم می کردند، پخش را غنائم داشتند اسلام گرامی رسول
که اولیه اي اشکالات از یکی می کردند. پخش هم بالسویه پیغمبر می شد. پخش مسلمین بین هم بعد می شد جمع

بالسویه؟ چرا آقا گفتند: دیگران و زبیر و طلحه بود. همین گرفتند (علیه السلام) ابی طالب ابن علی به
می زنید؟ جلو شما راشدین خلفاي منهاج از چرا

می کنید؟ عمل دیگري جور چرا
آمد! آفریقا مالیات و خراج

عظمت! آن به منطقه یک خراج
مروان! به بخشید عثمان جناب را همه

را. مروان هم را، حَکَم هم است؛ کرده لعنت (علیه السلام) پیغمبر را پدرش و مروان آقا! گفتند:
تمام نوشتند. را این همه یعنی نیست؛ تاریخ در این منکر هم هیچ کس است. من فامیل این باشد! شده لعن گفت:

مروان! شکم در رفت آفریقا خراج
می کنی! توزیع مساوي تو دارد معنی چه می گفتند: بود. همین داشتند (علیه السلام) امیرالمؤمنین با که مشکلی

من مال دیگر اینکه می دادم، مساوي بود هم خودم مال اگر است، االله مال اینکه فرمود: (علیه السلام) امیرالمؤمنین
گرفتند (علیه السلام) امیرالمؤمنین به که اشکالاتی از می دادم. مساوي بود هم خودم مال اگر خداست. مال نیست

بود. همین
مثل اینکه تازه جلو آمد نفهمی عرب یک می کرد. تقسیم را بیت المال بالسویه داشت هم (علیه السلام) پیغمبر حال

کرد! صدا اسم با را (علیه السلام) پیغمبر اولاً است. مختلف مردم ادراکات بالاخره یا بود شده مسلمان
دیوار پشت می آمدند مختلف راه هاي از می کردند، بی ادبی نخوانید. اسم به را پیغمبر فرمود: قرآن در خدا اینکه با
گلی که اینها در پیغمبر چهار؛ در سه یا سه در سه اتاق هاي بود، اتاق خانه ها این که (علیه السلام) پیغمبر خانه هاي

بیرون! بیا محمد! یا می زدند داد می زدند فریاد اتاق ها این پشت از می کردند. زندگی بود هم
بودند ندار (علیه السلام) پیغمبر اما بیرون. شخصی شان زندگی از می کشیدند وقت وبی وقت را (علیه السلام) پیغمبر

می آمدند. و بودند خودمانی و
می کردند دراز را پاهایشان (علیه السلام) پیغمبر جلوي می نشستند بودند آمده اگر دور راه از است کرده نقل تاریخ
ماساژ را پاها این (علیه السلام) خدا رسول و کرده اند ورم اینها آمدیم راه شده ایم خسته بمال را ما پاي می گفتند و

می داد.
نکنید! صدا بیرون! بیاید خانه از پیغمبر خود بگذارید اولاً شد نازل آیه
نکنید. صدا اسم به دوم دارد. آرامش دارد، استراحت است بشر هم آن

«.۱۴ ضًا ْَ ضِكمُ ْَ كدََُءِ كمُْ ََْب سُولِ َّا دَُءَ عَُا تجَْ
َّ

«لا
رسول االله! یا بگویید و باشید داشته ادب

ةِ!» وِيَّ َّِ لْ ِِْا» گفت: کلمه یک کرد. صدا اسم به را (علیه السلام) پیغمبر نداشت. ادب عرب این حال
کردند: بیان نوشتند، را تاریخ قسمت این که کسانی آن باش. عادل و بده خرج به عدالت

«.۱۵ يَعْدِلُ؟ نْ ََ تْ خَسرَِ وَ تْ َ َّَو ْَ لْ ِْ
َ

أ ْَ َ
َ

أ «إِنْ
هستم! آدم ولد سید که من فرمودند: من تعبیر به

هستم! آدم فرزندان آقاي
دارم! لولاك تاج سر به که من

«.۱۶ َفْلاَكَ  ْ
الا َقَْتُ ا َ َ

 لاَكَ ْَ» که
هستم! امام الانبیاء که من

هستم! خاتم النبیین که من
پروردگار! از بعد رتبه در هستم موجود دومین هستی جهان در که من

بدهد؟ خرج به عدالت عالم بر می خواهد دیگري کس چه ندهم خرج به عدالت بخواهم من
است! خوب هم شعور و فهم آخر
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است؟ عادل کسی چه پس نباشم عادل بخواهم من
مروت، خلاف از صغیره، گناه کبیره، گناه از و است معصوم لذا است؛ الهی فیض واسطه امام چون می گوید: شیعه

است. بریئ اولی ترك از حتی و سهو از نسیان، از خطا، از
نمی کند! فرق کند. عمر سال 1200 (علیه السلام) امام زمان مثل ولو حالا

است. فیض واسطه و خداست حجت
بخوانید: من با کرد. تثبیت قرآن اول (علیهم السلام) طهارت و عصمت خاندان براي را عصمت

«.۱۷ اً ِْ َ H ْ ُ
َر ِّَُي وَ یْتِ َْا ھْلَ

َ
أ َ ْ ِّا كمُُ ْَ َِْذ ُِ ُ االلهَّ يُرِيدُ ا «إِنمَّ

خدشه اي الگوها بودن الگو در اینکه براي ولی هست؛ نیز اوصیاء و انبیاء تلاش البته است. موهبت عصمت این و
است. داده قرار معصوم را (علیهم السلام) ائمه و اوصیاء انبیاء، متعال خداي نشود وارد

اوصیاء و انبیاء غیر در ظاهراً چون نیست؛ گناه نکردن شامل فقط عصمت این و هست نیز آن ها تلاش کردم عرض
نکرده ایم! گناه ما داشتند ادعا که اردبیلی مقدس مثل شیعه علماي برخی مانند داریم؛ هم

نکرده ایم! هم گناه تصور ما گفتند بعضاً
می گویند! هم درست

سهو! از عصمت نه خطا، از عصمت اما کبیره. نه و صغیره نه نبودند گناه اهل که را کسانی داشتیم
فراموشی! و نسیان از عصمت نه

است. الهی موهبت این و داد قرار معصوم را (علیهم السلام) ائمه و اوصیاء انبیاء، یعنی را؛ قله ها را، الگوها آمد خدا
نشود! ایجاد مشکل من، نفس در من، جان در اینکه براي

کشور این در بکنم عرض به صراحت مردم، به می دهم حق من و داریم مردم توده در ما که مشکلاتی از یکی الان
نیستم! هم هیچ کاره

نکن! را خلاف کار فلان آقا می گویند: می دهم، حق مردم به اینجا ولی
می کنند! دارند هم مسئولین آقا می گوید

نخور! رانت آقا می گویند:
می خورد! دارد ما از گنده تر می گوید

کن! شایسته سالاري نکن! بازي خط و خط آقا می گوید:
نمی کنند؟! نظام رأس در آقا می گوید:

راستی می آید! راستی می رود، چپی هستند، راضی او از همه عالی! است کرده کار خوب هم خیلی است، شهردار
خوب اعتقاداتش است، کرده کار خوب و است استاندار چه؟ براي آقا می دارند! بر را شهردار می آید! چپی می رود
استاندار می فهمد، هم را مافوق امر است، بلد را اداري کار است، خوب آن چیز همه است، خوب عملکردش است،
پر دومرتبه می شود؟! خالی قطار یک می آید قطار می شود، عوض دولت ها تا دارد معنا چه است؛ فرماندار است،

می شود!
نیست. اسلامی و دینی نگاه نگاه، این هیچ

است؟! زندگی جور چه این آقا! گفتند: (علیه السلام) امیرالمؤمنین به
است؟! زندگی کردن چه جور این آخر

نیست! قابل تصور ما براي واقعاً
فرمود: نهج البلاغه در خودش

«.{۱۸ سَدَادٍ وَ ةٍ َّ Gِ وَ ادٍ َِْاِج وَ رَعٍ َِ ِنُونىِ
َ

أ لَكِنْ {وَ ََِذ ََ دِرُونَ ْَ لاَ كمُْ إِنَّ «وَ
با دهانت بگذاري خشک نزنی! هم روغن در بشکنی! زانویت سر با شما بشود خشک آن قدر نان نمی توانید! شما
یک سفره ننشینی! نمک یا سرکه یا شیر مثلاً یعنی هم خورشت است خورشت دو که سفره اي سر نمک! مقداري

سرکه! و هست نان شیر! و هست نان نمک! و هست نان باشد! داشته باید خورشت
است؟ زندگی چه این آقا! گفتند:

نداري! بیشتر که هم لباس تا دو
می پوشی! را این درمی آوري را آن
می پوشی! را آن درمی آوري را این

فرمود: نهج البلاغه در خودش

www.rezaitehrani.ir7



هجري قمري 1439 محرم الحرام اول دهه 8 جلسه

دارد. طمر تا دو شما امام صَیْهِ؛» ْُِب ِِْُ ْِ وَ ِمْرَيْهِ  ِ  اهُ َ ْGُد ْِ اِكتَْفىَ ِَ إِمَامَكمُْ إِنَّ وَ
َ

لا
َ

«أ
فرمودند: است. ما کشوري مسئولین براي درس که فرمودند نکته یک حضرت

«. ۱۹ رُهُ ْَ رِ ِق َ Gْِ غَ بَیَّ َHَي كیَْلاَ اسِ َّَا عَفَةِ َ G ِ   ْَُس ُ G ْG
َ

أ رُوا يُقَدِّ نْ
َ

أ دْلِ ََْا ةِ ئِمَّ
َ

أ ََ فرََضَ الىَ ََ َ اَاللهَّ «إِنَّ
نگه مستضعفان و آسیب پذیر قشر فقیران سطح در را خودشان که است کرده فرض و واجب عادل والیان بر خدا

باشند. داشته کشش آن ها تا کنند، تحمل آن ها تا دارند،
ایشان که کردند نقل (حفظه االله) رهبري معظم مقام نزدیکان از بعضی می کنم، تکرار منبر این روي گفتم هم قبلاً من

می شود! جا وانت یک در زندگی ام کل باشم، داشته خانه نقل وانتقال بخواهم من فرمودند:
دلیل همین به است. رفته بین از آن چیز همه و کردند ازدواج ایشان که است زمانی مال بعضاً ایشان فرش هاي

می کنند. نگاه او به محبت سر از دارد، مرید که است این دارد، دلداده که است
عمل چنین باشد الگو بتواند اینکه براي ولی است؛ موهبتی عصمتش اینکه با معصوم امام که است زیبا چقدر

می کند.
مطالبش! سایر به می کند پیدا تسري این کند، نسیان کند، خطا کند، اشتباه پیغمبر و امام اگر

از بعد که بنویسم وصیتی برایتان من بیاورید کاغذ و قلم یک فرمود: وقتی پنجشنبه روز (علیه السلام) پیغمبر چرا
نشوید! گمراه من

گفت: درآمد آقا آن
كِتَابِ رِ ْَ ْِ) رَ َُ ِِْا رِوَايَةِ فىِ وَ . كمُْ رَبِّ كِتَابُ ْَبُكمُْ آنُ، ْُْاَل ُ ُ

َد ْِ جَعُ{وَ ََْا بَهُ ََ ْَ{ ِِآ وَ یْهِ ََ ُ اَاللهَّ صَلىَّ بىَِّ َّَا «{إِنَّ
«.۲۰ ! ُُ ْََل َُ َّَا رُ:}إِنَّ َُ َلَ ،( دِيِّ ْَُ

ْ
الحَ

می گوید! هذیان (علیه السلام) پیغمبر
است! آورده فشار او به مریضی

نعوذباالله!
بود! که آقا آن است نشده ذکر آن جاي شش است، شده تکرار داستان این جا هفت بخاري صحیح در

.21 است برده اسم جا یک فلان، فقال گفته اند دیگر جاهاي است. شده برده اسم جایش یک اما
نکردند؟ اصرار چرا نکردند؛ اصرار نیز (علیه السلام) پیغمبر

می گفتند فردا می شد نوشته نامه این و می کردند اصرار اگر خداست. پیغمبر است، حکیم (علیه السلام) خدا رسول
نیست. معتبر این پس ندارد اعتبار و می گوید هذیان است آورده فشار او به مریضی این گفتیم: جا همان ما که

موقع آن زد را حرف ها آن خم غدیر جریان در که هم قبل روز 70 می گفتند: می کردند؛ اکتفا میزان همین به کاش
داشت! تب هم

نبود! خوب حالش آقا
بیماري است یادمان ما نیز را سوره ها از بعضی که می دادند نسبت قرآن هاي سوره به آمدند می یواش یواش

نبود! خوب حالش داشت! تب داشت! درد دل داشت!
فقط و نکردند اصرار لذا کرد؛ جمعش نمی شود دیگر که می شود گشوده مسیري یک دید (علیه السلام) پیغمبر

فرمودند: کردند. ابراز را ناراحتی شان کردند که کاري
«.۲۲ نَازُعُ  َّَا دِيَ ْِ غىِ ََْي فَلاَ عَنىِّ «ُمُوا

نیست! خوب تنازع پیغمبران نزد بیرون! بروید شوید بلند
یک (علیه السلام) پیغمبر اگر می کرد. پیدا تسري این خورد انگ وقتی چون ننوشتند؛ را نامه ولی کردند؛ بیرونشان
که واحد یجوز لا ما فی و یجوز ما فی الامثال حکم باب از باشد، داشته اشتباه، یک سهو، یک خطا، یک نسیان،
نیست، ممکن اگر است، ممکن آن همه است، ممکن اگر است هم مثل که اموري یعنی است؛ فلسفی قانون یک
می بینید، اوصیاء و انبیاء زندگی طول در شما لذا بود؛ تمام می شد پیدا اگر مورد یک نیست؛ ممکن آن هیچ چیز
نداریم. قبول چهارده معصوم با ارتباط در هم را او ما که است اولی ترك کردند تثبیت آن ها براي که چیزي حداکثر
کنید. ختم محمدي صلوات (علیهم السلام) چهارده معصوم روح نثار می بریم. سر به امامت بحث مقدمات در هنوز

  االله ل اصدّق؛ اادق أ و تَ ص دک؛  و روحک  االله صلى أداالله  یک االله «صلىّ
الأن.» و لأیدی

تهرانی8 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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چند اسم که دارد علاقه پدرش به (علیه السلام) سیدالشهداء آن قدر است. (سلام االله علیه) علی اکبر شب هشتم شب
گذاشت. علی را پسرانشان از تا

است. نگذاشته (علیهم السلام) علی اصغر یا اوسط علی یا علی اکبر نام (علیه السلام) حسین امام هستید مستحضر
وگرنه کردند اضافه را اوسط و اصغر و اکبر پسوند نکنند اشتباه اینکه براي مردم بعدها شدند. گذاشته علی همگی

گذاشت. علی را نام (علیه السلام) حسین امام
چیست؟ اسمت که (علیه السلام) سجاد امام از پرسید هم عبیداالله

علی! فرمودند: حضرت
شد! کشته حسین پسر علی بودند: نوشته من به کربلا گزارش هاي در گفت

بود. من برادر او فرمودند: حضرت
است! علی نیز او و هستی علی تو یعنی پرسید:

گذاشت. علی را فرزندانش از تا چند اسم داشت. دوست را پدرش پدرم فرمودند: حضرت
هم دارد، کبري فاطمه هم (علیه السلام) حسین امام است. گذاشته فاطمه را دخترانش از تن چند نام اینکه چه

است. مثنی حسن الحسن، بن حسن همسر کبري فاطمه دارد، صغري فاطمه
است! بوده چه فضا

است علی او نام کسی اگر ببینید استانداران، همه به معاویه نوشت نامه که است بوده دشمنی خاندان این با آن قدر
که را آن هایی کردند شروع مردم نشود؛ داده او به بیت المال از چیزي یعنی کنید؛ حذف دیوان فهرست از را نامش

کردند. عوض بود علی اسمشان
تن دو و می نامد علی را بچه هایش از تن سه المسلمین، امام (علیه السلام)، سیدالشهداء که است این منفی مبارزه

می نامند. فاطمه را دخترانش از
است. علاقه مند فرزندش این به (علیه السلام) سیدالشهداء خیلی

نرسیده اند؛ امامت به که داریم امامزاده هایی اندك خیلی خیلی خیلی امامزاده ها بین در ما می فرمودند: ما اساتید
(سلام االله علیه). علی اکبر مثل داشتند؛ را امامت نور ولی

علی اکبر معنوي مقام و عرفانی مقام که می شود استفاده آن از مطلب این که داریم مطالبی ما هم زیارت نامه اش در
است. بالا خیلی (سلام االله علیه)

این فنائی حال به دادند شهادت (علیه السلام) حسین امام شوشتري جعفر شیخ مرحوم نقل طبق عاشورا روز در
االله.» ذات فى ممسوس نه «ده فرمودند: زن ها به فرزند.

بودند. شده شهید کم وبیش اصحاب است. آمده میدان به اهل بیت از که است کسی اولین
میدان! به بروم می خواهم بابا ایستاد. پدر خدمت آمد

نکرد؛ درنگ (علیه السلام) امام ث؛» H   و ر H  ف» نوشتند: این طوري را اینجا نوشتند را مقتل که کسانی همه
برو! فرمود: میدان! به بروم می خواهم داشت: عرضه تا

است حسین مروت رسم این گذشتن خود جوان ز اول
میدان! به برود می خواهد که شد خوشحال (علیه السلام) علی اکبر خیلی

است. پدر به توجه تمام و نیست کربلا در هم علی مادر ظاهراً
میدان به بروي می خواهی پسرم فرمودند: پسر این به (علیه السلام) حسین امام دارند مقاتل بعضی که نقلی طبق

کن! خداحافظی حرم خانم هاي با بده، انجام را کار دو اما برو؛
اینکه دوم بیاورند؛ آب کردند تلاش عاشورا شب زیرا هستی؛ حرم مؤذن هستی، تو خاندان این بزرگ بالاخره

برو! راه من جلوي مقدار یک بیا کردي خداحافظی که خانم ها از فرمود:
کردند! چه حججی شهید براي ایران مردم امروز و دیروز

کربلا جمعیت این از بخشی کاش اباعبداالله! یا می گفتم: و می شدم منقلب می دیدم سیما از من است شاهد خدا
بودند.

«ده!» زد: نهیب (علیه السلام) حسین امام بیاید نمی گذاشتند کرد، خداحافظی خانم ها با
نمی بینید؟ را حالش کنید! رهایش

«. ِ اَاللهَّ ذَاتِ فىِ سُوسٌ ممَْ هُ «فإَِنَّ
.23 داریم (علیه السلام) امیرالمؤمنین به راجع (علیه السلام) پیغمبر از را تعبیر این ما

است؟! خدا در فانی و خدا در مس است! خدازده نمی بینید
کردند. رها را او
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رَ َ G َ G هِ ْَِإ رَ َ G َ G» راه رفتن؛ آرام آرام کرد شروع وقتی علی نوشتند: این طوري را اینجا مقاتل همه اباعبداالله! خدمت آمد
«!۲۴ هُ ْِ آيِسٍ

کرد. او به ناامیدانه اي نگاه یک بابا
شاخصه یک نفرین این خود و کردند نفرین کربلا در بار چند (علیه السلام) حسین امام مقاتل در کردم دقت من
گشودند. نفرین به زبان جا آن است شده وارد فشار ایشان به خیلی (علیه السلام) حسین امام که جاهایی یعنی است؛
کردي! قطع را من نسل فرمودند: (لعنۀاالله علیه) سعد بن عمر به کردند رو بود؛ اینجا کردند نفرین که جاهایی از

کند! قطع را تو نسل خدا
را مرتبه دو است، کرده گریه مرتبه سه (علیه السلام) سیدالشهداء که مقتلی تنها کردم نگاه مقاتل در من دوباره
امیرالمؤمنین چطور اینکه مانند دارد. نگه را خودش نتوانست سوم بار اما نفهمد؛ دشمن که است کرده گریه آهسته
شروع رسید، شکسته پهلوي آن به دستش وقتی می کرد گریه آرام (سلام االله علیها) فاطمه تغسیل در (علیه السلام)

دادزدن! کرد
آن به رسید دستم الان فرمودند: کنید! گریه آرام گفتید خودتان (علیه السلام)، امیرالمؤمنین جلوي آمد سلمان

کرده! ورم بازوي
اً بء «فبكى نوشتند: مقاتل تمام (علیه السلام) علی اکبر جنازه سر نشست وقتی هم (علیه السلام) سیدالشهداء

فریادزدن. کرد شروع ۲۵؛»
چه؟ یعنی است؛ شده رفع خطر مقدار یک تازه

دو بیرون، است آمده خیمه از (علیها السلام) کبري زینب (علیه السلام) اباعبداالله از قبل حتی گفتند: بعضی یعنی
نمی گوید! بیشتر جمله

أخیّاه!» إ و أخیّاه «وا می زند: فریاد مدام
برادرم! نگفت:

شده ام! تحقیر برادر واي شده ام! کوچک برادر واي گفت:
بلند را خواهر (علیه السلام) حسین امام (علیه السلام)، علی اکبر جنازه سر (علیها السلام) کبري زینب نشست آمد
بلندبلند است. روان اشک ها این (علیه السلام) علی اکبر جنازه بالاي نشست خودش و خیمه به طرف فرستاد و کرد

(علیه السلام). علی صورت روي گذاشت را صورتش نگرفت آرام دلش می کند. گریه دارد
ندارد! فایده دنیا در ماندن تو از بعد است: فرموده اینجا (علیه السلام) حسین امام را جمله شدیدترین

تو! از بعد دنیا سر بر خاك ۲۶؛» افا دک ا Gا »
ببرد! جور چه ببرد خیمه به را علی می خواهد است شده تمام

«!۲۷ إر إر یوم  «طّعوه که جنازه اي یک
کردند! جدا را دست ها

قوت ولی کند؛ بلند است آمده حالا گذاشت. عبایش در را تکه تکه جسد این و کرد پهن را خودش عباي نوشتند
بنی هاشم! فتیان یا زد: فریاد ندارد؛

(علیه السلام)... حسین یا بگو: مرتبه سه بالا، بیاور را دست هایت

مْ.» ُَََفر لْ ِّ 
َ

 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ ََ صَلِّ َّُّ
َ

«أ
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